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Abstract 
Nowadays, there is, sometimes, an example of the title of the 

matter of the religious ruling (ḥukm al-sharʻī), which lacks its 
customary nature, such as the old dirham and dinar in the current 
era. Other times, it is the other way around, such as coins that have 
the customary nature of dirhams and dinars but are not examples of 
their titles. For jurisprudential inferences in such cases, according to 
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the principle of following rulings from the titles, is the validity (ṣidq) 
of the matter’s titles the criterion of the ruling or their customary 
nature? The answer to this question can open a new way of inferring 
jurisprudential rulings on newly-emerged issues. By explaining 
the need to pay attention to the customary nature before the literal 
meaning, this study states that in inferring religious rulings from 
verbal evidence, the basic principle is to pay attention to the customary 
nature of the matters, which should be examined in order to find it 
by using conventional evidence and after despairing of knowing the 
conventional nature, attention should be paid to the literal meaning 
of the words. The principle of customary nature, which is the main 
innovation of the study, firstly, prevents holding on fast to the 
literal meaning before examining the customary nature. Secondly, 
it determines the will of customary nature in cases of doubt about 
the will of the literal meaning and customary nature. Thirdly, it is a 
rule in applying the principle of ‘following the rulings to the titles.’ 
The important result of the principle of customary nature is revealed 
in inferring the verdict of newly emerged issues. In cases where 
their subject matter lacks title validity (ṣidq al-ʻunwānī) but has the 
customary nature of rulings’ matters. For example, if the customary 
nature of dirhams and dinars can be determined in religious rulings, 
today’s money, which has the nature of dirhams and dinars from a 
customary point of view, will be subject to the rulings of dirhams and 
dinars.  On the other hand, matters that today have the title validity 
but do not have the former customary nature, such as the old dirham 
and dinar in the current era, cannot have the former ruling.

Keywords: Rulings’ Matter, Customary Nature, Newly Emerged 
Issues, The Principle of Following, Title Validity.
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چکیده
 امروزه گاهی مصداقی برای عنوان موضوع حکم شرعی پیدا می‌شود که فاقد ماهیت 
عرفی آن است مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی. گاهی نیز برعکس می‌شود مثل 
ســکه‌هایی که ماهیت عرفی درهم و دینار را دارند اما مصداق عنوان آن‌ها نیســتند. برای 
اســتنباط فقهی در این‌گونه موارد آیا طبق قاعده تبعیت احــکام از عناوین، صدق عناوین 
موضوعات، ملاک حکم است یا ماهیت عرفی آن‌ها؟ پاسخ به این سؤال‌ می‌تواند راهی نو 

در استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه بازنماید.
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استنباط احکام شرعی از ادله لفظی، اصل اولی توجه به ماهیت عرفی موضوعات است که 
باید در یافتن آن با اســتفاده از قرائن عرفی، فحص شــود و بعد از یأس از شناخت ماهیت 

عرفی، به معنای لغوی الفاظ توجه شود.
اصل ماهیت عرفی که به‌عنوان نوآوری اصلی مقاله اســت اولًا: از تمســک به معنای 
لغوی قبــل از فحص از ماهیت عرفی جلوگیری می‌کند؛ ثانیــاً: تعیین‌کننده اراده ماهیت 
عرفی در موارد شک در اراده معنای لغوی و ماهیت عرفی است؛ ثالثاً: ضابطه‌ای در کاربرد 

قاعده تبعیت احکام از عناوین است.
 ثمره مهم اصل ماهیت عرفی در اســتنباط حکم مسائل مستحدثه‌ آشکار می‌شود؛ در 
مــواردی که موضــوع آن‌ها فاقد صدق عنوانی اما واجد ماهیــت عرفی موضوعات احکام 
است. به‌طور مثال اگر ماهیت عرفی درهم و دینار در احکام شرعی قابل اراده باشد پول‌های 
امــروزی کــه از نگاه عرفی، ماهیت درهم و دینار را دارند مشــمول احــکام درهم و دینار 
خواهند بود. در مقابل، موضوعاتی که امروزه صدق عنوانی را دارند ولی ماهیت عرفی سابق 
را ندارند مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی، نمی‌توانند حکم سابق را داشته باشند.

کلیدواژه‌هــا: موضوع حکم، ماهیت عرفی، مســائل مستحدثه، قاعده تبعیت، صدق 
عنوانی.

مقدمه
مبنای مســلّم در نظر فقیهان درمورد فهم معنای ادله لفظی در اســتنباط احکام 
شــرعی، این است که در شــناخت موضوعات احکام شرعی، فقط معنای موردنظر 
در عصر شــارع ملاک است )وحید بهبهانى، 1416 ق، 86؛ وحید بهبهانى، 1415 ق، 106؛ میرزای 
قمى، 1430 ق، ‏464/4؛ موســوى قزوینى، 1371 ق، 18( و از ســوی دیگر در اســتنباط از ادله 
لفظی، طبق قاعده مشهور و مسلم در بین فقیهان1 احکام شرعی تابع اسامی و عناوین 
موضوعات است )قاعده تبعیت = الاحکام تابعة للاسماء(. با عنایت به این دو مبنای 
مذکور که به‌عنوان پیش‌فرض این مقاله‌اند، برای استنباط حکم موضوعات جدید از 
ادله لفظی در دو مورد از جهت رعایت دو مبنای مذکور با مشکل مواجه می‌شویم:

1. در ادامه مقاله آرای فقیهان ذکر می‌شود.
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گاهی با موضوعاتی مواجه می‌شویم که از طرفی با موضوعات احکام شرعی به 
همان معنای موجود در صدر اسلام، ماهیت مشترک دارند و از طرفی این موضوعات 
جدید مصداق عناوین آن موضوعات نیســتند. مثلًا ســکه‌های امروزی، اعم از طلا 
و نقره و غیره، وقتی با درهم و دینار مقایســه می‌شــوند، مشاهده می‌شود که ماهیت 

مشترک با درهم و دینار دارند اما هرگز مصداق درهم و دینار نیستند.
گاهی نیز قضیه برعکس می‌شود؛ یعنی با موضوعاتی روبرو می‌شویم که عناوین 
موضوعات شرعی با همان معنای عصر تشریع بر آن‌ها صدق عرفی دارند درحالی‌که 
ماهیت آن‌ها امروزه تغییر یافته است مثل درهم و دینارهای قدیمی که در حفاری‌های 

امروزی به دست می‌آید.
با توجه به مطلب فوق روشــن است که معنای لغوی موضوعات با ماهیت عرفی 
آن‌هــا متفاوت اســت. در این هنگام در مورد اســتنباط حکم شــرعی در برخی از 
موضوعات به یک مشــکل اساسی بر می‌خوریم و آن این‌که در مواردی که عناوین 
موضوعات احکام بر آن‌ها صدق عرفــی دارند اما کارکرد و ماهیتی که مصادیق آن 
عناوین داشــتند در این موضوعات وجود ندارد حکم این موضوعات چیست؟ مثلًا 
دینارهای باســتانی رایج در عصر پیامبر؟ص؟ که امروزه در حفاری‌ها به دست می‌آید 
به‌طور حقیقی مصداق عنوان دینار اســت اما کارکرد و ماهیــت آن را ندارد. اکنون 
آیا مشــمول حکم زکات می‌شود؟ برعکس موارد فوق، موضوعاتی که امروزه همان 
کارکرد و ماهیت را دارند اما ازنظر لغوی مصداق آن عناوین نیســتند مثل سکه‌های 
طــا امروزی و حتی اســکناس‌های رایج امروزی، در این موارد ســؤالی که مطرح 

می‌شود این است که آیا مشمول حکم زکات هستند یا خیر؟
در مواجهه با مشــکل مذکور در موارد فوق، ســؤال اساسی این است که ملاک 
تعلق احکام شرعی در این موضوعات چیست؟ آیا صدق معنای لغوی ملاک است 
یا وجــود کارکرد و ماهیت عرفی؟ قاعده تبعیت احکام از اســامی در این موارد چه 
جایگاهی دارد؟ پاسخ به این سؤال‌ها می‌تواند مسیری روشن برای استنباط فقهی در 

بسیاری از موضوعات جدید و مسائل مستحدثه فرا روی مجتهدان بازنماید.
مشکل مطرح شده به هنگام استنباط حکم شرعی از ادله لفظی؛ یعنی مقام اثبات 
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و کشــف حکم شــرعی اســت و به اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که در 
بین بیشــتر مذاهب اسلامی پذیرفته شده است )شیخ طوسی، 1417 ق، ‏731/2؛ محقق حلى، 
1423 ق‏، 255؛ القرافی 1416 ق، 847/2؛ القرافی، 1393 ق، 453/1؛ الصاوی، بی‌تا، 497/4( ارتباطی 
ندارد؛ زیرا این اصل مربوط به دلالت و اثبات نیست بلکه ناظر به‌واقع و مرحله جعل و 
مقام ثبوت احکام شرعی است درنتیجه موافقت و مخالفت با تبعیت احکام از مصالح 

و مفاسد نمی‌تواند در بودونبود مشکل مذکور تأثیری داشته باشد.
در این مقاله با تعیین جایگاه عنوان موضوع و معنای لغوی آن و تبیین ظهور اسامی 
و عناویــن موضوعات در ماهیت عرفی می‌خواهیــم )اعم از معنای لغوی و غیر آن( 
دریابیم که در تعلق احکام شــرعی آنچه اصالت داشــته و تعیین‌کننده است معنای 
لغوی نیســت بلکه ماهیت عرفی موضوعات اســت که با استفاده از قرائن کلامی و 

مناسبات عرفی قابل‌دسترسی است.
این پژوهش در پی اثبات این اســت که در اســتنباط احــکام از ادله لفظی نباید 
در ابتــدای مواجهه با دلیل لفظی، بر معنای حقیقی موضوع اعتماد شــود و به اصالة 
الحقیقه و بعد هم به قاعده تبعیت احکام از عناوین تمســک شــود بلکه اصل اولی 
توجه به ماهیت عرفی موضوعات است که باید در یافتن آن با استفاده از قرائن عرفی، 
فحص شود و بعد از یأس از شناخت ماهیت عرفی، به معنای لغوی الفاظ توجه شود 

)همان‌طور که نباید قبل از فحص از مخصص به الفاظ عام عمل شود(.
مطابــق اصل ماهیت عرفی اگر با قرائن، اراده ماهیت عرفی معلوم شــود بدیهی 
اســت که ماهیت عرفی موضوع، ملاک وجود حکم اســت وگرنه، دو حالت دارد؛ 
حالت اول: عرفاً معنایی غیر از معنای لغوی فهمیده نمی‌شــود پس با توجه به فقدان 
ماهیت عرفی و نبود قرینۀ مخالف معنای حقیقی، اصل بر اراده معنای حقیقی است 
و بر اســاس تبعیت، صدق عنوان موضوع، ملاک وجود حکم اســت. حالت دوم: 
ماهیــت عرفی وجود دارد اما در اراده آن توســط گوینده تردید اســت درنتیجه هم 
احتمال اراده معنای حقیقی و هم احتمال اراده ماهیت عرفی اســت. در این حالت 
نیز اصل بر اراده ماهیت عرفی است؛ بنابراین اصل ماهیت عرفی که به‌عنوان نوآوری 
اصلی مقاله اســت علاوه بر جلوگیری از تمســک به معنای لغوی قبل از فحص از 
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ماهیت عرفی، در موارد شک در اراده ماهیت عرفی نیز جاری می‌شود.
ثمره مهم تعیین اصل ماهیت عرفی بیشتر در مسائل مستحدثه روشن می‌شود؛ زیرا 
در بســیاری از مسائل مستحدثه مشاهده می‌شــود که موضوع آن‌ها از جهت معنای 
لغوی مصداق اســامی موضوعات احکام نیســت اما دارای کارکرد و ماهیت عرفی 
آن‌ها اســت. مثلًا پس از کنار گذاشتن درهم و دینار در مبادلات اقتصادی، مدت‌ها 
ســکه‌های دیگری که تنها درصدی طلا یا نقره داشــت بدون نــام درهم و دینار در 
کشــورهای اروپایی و آسیایی و غیره رایج شــد و باوجوداینکه در استعمال حقیقی، 
مصداق درهــم و دینار رایج در زمان پیامبر؟ص؟ نبود اما ماهیت عرفیِ همان درهم و 
دینار را گرفت و ازاین‌جهت در معرض شــمول احکام درهم و دینار از قبیل زکات و 
صرف و ... قرار گرفت و همین‌طور پول‌های دیگر و مثال‌های دیگر که در این مقاله 

در مبحث کاربرد اصل ماهیت بیان می‌شود.
پیشــینه تحقیق در موضوع این پژوهش، بین مکتوبــات فقهی به دو بحث مهم 
بازمی‌گردد که فقیهان متعرض آن دو شــده‌اند: یکی بحث از قاعده تبعیت احکام 
از عناوین و اســامی موضوعات و دیگری اســباب طهارت که موردنظر فقیهان در 
تبیین اســتحاله و تغییر ماهیت اســت. در ادامه مقاله منابع اصلــی فقهی دراین‌باره 
ذکر می‌شــود امــا تحقیق پیش رو به‌طور مشــخص از جهت موضــوع و نتیجه در 
مکتوبات فقهی پیشینه ندارد و طرح ماهیت عرفی و لزوم رعایت آن قبل از عناوین 
موضوعــات، هم از جهت موضوع و هم از جهــت حکم و نتیجه مورد وصول، در 

این مقاله نوآورانه است.

1.  مفهوم ماهیت عرفی و صدق عنوانی و انواع آن‌ها
بــا توجه به اینکه عبارت‌هایی مثل ماهیت عرفی و صدق عرفی در متون فقهی و 
در این مقاله به‌کاررفته است لازم است در ادامه، منظور از آن‌ها به‌روشنی بیان شود.

1.1.  ماهیت عرفی موضوعات
منظــور از ماهیت عرفی موضوعات، نه ماهیت واقعی موضوعات اســت که در 
مرحله ثبوت موردتوجه شارع است و نه ‌فقط شامل مفهوم لغوی عناوین است که در 
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مرحله اثبات موردتوجه فقیهان اســت بلکه همان‌طور که در سخن برخی از فقیهان 
مثل میرزای قمی در مســئله استحاله موردتوجه بوده است )میرزای قمی، 1417 ق، 491/1( 
معنا و حقیقتی است که واجد خواص مشترک بین مصادیق یک موضوع است که با 
تغییر حالت و حتی گاهی با تغییر اسم و عنوان موضوع از بین نمی‌رود. مثل حقیقتی 
که عرف از واژه گندم در دســتور پرداخت گندم به‌منظور اطعام فقیر می‌فهمد که با 
آرد شــدن یا خمیر شدن و حتی نان شــدن هم از بین نمی‌رود درحالی‌که با سوختن 
و خاکســتر شدن آن از بین می‌رود. درحالی‌که حقیقت گندم در دستور تهیه گندم 
برای زراعت فقط شامل دانه‌های معروف گندم باقابلیت زراعت است و شامل برخی 
مصادیق حقیقی مثل دانه‌های پخته‌شده هم نمی‌شود تا چه رسد به آرد و نان. معنای 
این مطلب این اســت که ماهیت عرفی یک‌لفظ در موارد مختلف به‌تناســب قرائن، 

مختلف است.
تفاوت بین ماهیت عرفی و معنای حقیقی در سخن وحید بهبهانی هم موردتوجه 
بوده اســت. ایشان در شــرح کلام صاحب مدارک که حکم به نجاست را متوقف 
بر صدق عنوان دانســته اســت لذا با زوال عنوان از بین می‌رود، گفته است منظور از 
زوال اســم و عنوان، زوال ماهیت اســت وگرنه در بسیاری از موارد این حکم مشکل 
می‌شــود مثل گل و آجر یا مثل خمیر و نان )وحید بهبهانى، 1419 ق، 275/2(. از ســخن 
ایشان برمی‌آید که ماهیت عرفی معنایی واحد است که می‌تواند در موضوعاتی تحقق 
یابد که از جهت لغت دارای اســم و مفهوم متفاوت‌اند مثل ماهیت گندم که در آرد 

و خمیر و نان وجود دارد.
با استفاده از سخنان فوق می‌توان گفت: ماهیت عرفی در مورد موضوعات عرفی 
خصوصیت مشترکی در معنونات و مصادیق هرکدام از عناوین موضوعات است که 
با لحاظ آن خصوصیت موردتوجه عرف قرار گرفته و حتی در کاربرد عناوین متعدد 
یک موضوع لحاظ شــده اســت به‌گونه‌ای که گاهی باوجود تغییر اسم و حالات و 
عناوین خاصِ یک موضوع، تغییری در آن ماهیت دیده نمی‌شود. مثل ماهیت عرفی 
گندم در حکم وجوب پرداخت گندم برای اطعام فقیر که حتی در صورت آرد و نان 

شدن گندم بازهم وجود دارد.
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1.2.  صدق عنوانی
صدق عرفی عنوان که تحقق آن در برخی کتب فقهی به‌صراحت به‌عنوان ملاک 
شــناخت برخی موضوعات واقعی دانسته شده است )علامه حلی، 1414 ق، ‌223/9؛ علامه 
حلــی، 1412 ق،‌107/1؛ فخر المحققین، 1387، ‌731/4؛ عاملى، 1411 ق، ‌368/2؛ كاشــانى، 1429 ق، 

‌116/2( به دو صورت امکان دارد:
صورت اول: کاربرد عرفی لفظ در مواردی از معنا و مصادیق؛ به این معنا که لفظ 
با همان معنای حقیقی که در عصر تشــریع داشته اســت امروزه در موارد مشخص، 
دارای کاربرد عرفی اســت درنتیجه عرف امروزی به‌عنوان شــاهدی بر وجود مفهوم 

عنوان در آن موارد است.
صــورت دوم: قابلیــت تطبیق معنای لفظ بر موضوع. این صــورت با پی بردن به 
تحقق معنا در موضوعات، مورداســتفاده اســت. موضوعاتی که هنوز در بین عرف 
شناخته‌شده نیســتند و الفاظ کهن در مورد آن‌ها کاربردی ندارند اما اگر ماهیت آن 
موضوعات به عرف معرفی شــود کاربرد عرفــی نیز پیدا می‌کند. مثلًا واژه »پختن« 
در لغت به معنای روی آتش نهادن و نرم کردن اســت )دهخــدا، 1377، 5429/4( و در 
بین عرف نیز در مورد پختن با آتش کاربرد داشــته اســت اما با ساختن »ماکروویو« 
که دســتگاهی برای پخت غذا با استفاده از اشعه است به‌روشنی معلوم است که این 
روش به‌عنوان مصداق دیگری برای عنوان کلی »پختن« مطرح شده و در بین عرف، 
کاربرد خواهد داشت؛ زیرا ماهیت عرفی که در معنای »پختن« نهفته است در هر دو 
مورد وجود دارد. یا واژه »مَرکب« که اهل لغت در بیان معنایِ مصداقی آن، حیوانات 
)دابه( را معرفی کرده‌اند )فراهیدی، 1410 ق، ‌363/5؛ صاحب بن عباد؛ 1414 ق، ‌255/6؛ حمیری، 
1420 ق، 2607/4؛ ابــن منظــور، 1414 ق، ‌431/1( اما با اختراع اتومبیل و هواپیما نام مرکب بر 
آن‌ها نیز منطبق شده و معلوم است که با شناخت عرف از آن‌ها، واژه مرکب در مورد 

آن‌ها نیز کاربرد پیدا می‌کند؛ زیرا کاملًا معنای لفظ بر این مصادیق منطبق است.
بــا توجه به مطلب فوق معلوم اســت که کاربرد عرفی اگرچــه ملازم با تحقق 
معنای لفظ در خارج اســت اما مســاوی با آن نیســت؛ چراکه گاهی فعلًا کاربرد 
عرفــی وجود ندارد امــا تحقق معنا وجود دارد که از طریــق تطبیق معنا بر موضوع 
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خارجی معلوم شده و قطع به حصول معنای لفظ حاصل می‌شود.

1.3.  رابطه ماهیت عرفی و صدق عنوانی
با توجه به معنای ماهیت عرفی و صدق عنوانی، معلوم می‌شــود که نســبت بین 
این دو عنوان از میان نســب اربعه، نه تساوی و نه عام و خاص مطلق است بلکه عام 
و خاص من وجه است؛ زیرا صدق عنوانی ناظر به معنای موضوع‌له است که معنای 
عرفی و لغوی لفظ اســت و صرفاً بیانگر »ما صدق علیه اللفظ« اســت اعم از اینکه 
ماهیت عرفی لفظ باشد یا نباشد. درحالی‌که ماهیت عرفی، ناظر به معنای مراد است 
که بر اســاس قرائن موجود یا بدون قرینه و با اصل حقیقت تعیین می‌شــود درنتیجه 

گاهی همان معنای لغوی لفظ است و گاهی غیر آن است که قبلًا مثال زدیم.
تبیین نسبت عموم و خصوص من وجه بین صدق عنوانی با ماهیت عرفی و بیان 
موارد افتراق این دو چنین است که ماهیت عرفی از جهتی اعم از صدق عنوانی است 
و شــامل مواردی خارج از مصداق عنوان اســت همان‌طور که در مثال گندم و آرد 
معلوم اســت و آرد شــامل ماهیت عرفی گندم نیز هست اگرچه صدق عنوان گندم 
را ندارد )افتراق اول( و از جهتی اخص اســت مثل موردی که صدق عنوان موضوع 
را دارد امــا ماهیت عرفی آن را ندارد مثل دینار کشف‌شــده در حفاری‌های امروزی 
)افتراق دوم( البته ماده اجتماع آن‌ها روشن است؛ چون در اغلب موارد صدق عنوانی 

با ماهیت عرفی جمع می‌شود.

1.4.  انواع عنوان و ماهیت عرفی موضوع
بــا مطالعــه در عناوین موضوعات احکام شــرعی در کتب فقهــی به این نتیجه 
می‌رســیم که عنوان موضوع حکم شرعی و ماهیت عرفی آن در دو سطح آشکار و 

غیرآشکار قابل‌درک است:
1.4.1. عنوان مصرّح و ماهیت آشکار

گاهی عنوان موضوع در دلیل حکم شــرعی صریح و روشــن و بدون اشــاره به 
معنــای خاصی غیر از معنای لفظ، موضوع حکم قرار داده شــده اســت. درنتیجه 
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شــناخت موضوع حکم از طریق کاربرد عرفی عنــوان در حالت‌های مختلفِ یک 
موضوع به دست می‌آید و در مواردی که کاربرد عنوانی مشکوک یا مجهول باشد از 

طریق تطبیق معنا به دست می‌آید که صورت‌های مختلفی دارد.1
در موارد تصریح به‌عنوان موضوع اگرچه کشــف عنوان موضوع و مفهوم آن نیاز 
بــه تلاش مضاعف ندارد اما یافتن ماهیت عرفی مقصــود از عنوان موضوع، نیازمند 
توجه به قرائن سخن و اعمال فهم عرفی و چه‌بسا نیاز به اجتهاد فقهی است و باوجود 
ظهور عنوان مصرح در اراده معنای آن، بررســی قرائن و ادله دیگر به جهت دستیابی 
به اســتقرار ظهور مذکور لازم اســت همان‌طور که فقیه در عمل به ظهور لفظ عام، 
مســتغنی از اجتهاد در جســتجوی مخصص نیســت و قبــل از فحص از مخصص 

نمی‌تواند به ظهور عام عمل کند.
با توجه به قواعد مســلّم در اصول فقه مثل ظهــور الفاظ در معنای خود )اصفهانی 
نجفــی، 1429 ق، 221/1؛ حائــری اصفهانــی، 1404 ق، 209؛ ایروانــی، 1370، ‏59/2؛ عراقی، 1417 ق، 
‏29/4؛ شــیخ انصاری، 1383، ‏413/4؛ خویــی، 1422 ق، ‏362/2( و ظهور ذکر موضوع در تمام 
الموضــوع بودن آن )عراقــی، 1417 ق، ‏113/1؛ نائینی، 1376، ‏526/2؛ بجنــوردی، 1380، ‏610/1؛ 
بروجردی، 1421 ق، 104؛ بروجردی، 1415 ق، 330( در موارد وجود عنوان مصرح برای موضوع 
اگر فقیه با جســتجو در منابع، نتواند ماهیت عرفی خاصی را به دســت بیاورد باید به 
معنای عنوان مصرح در زمان صدور نصوص اکتفا کند و همان معنا را به‌عنوان ماهیت 
عرفی موضوع حکم شرعی تلقی کند. این به‌مقتضای قاعده تبعیت احکام از اسامی 

است.

1.4.2. عنوان انتزاعی و ماهیت پنهان
در عصــر اخیر اصطلاح عنــوان انتزاعی در کتب فقهی به‌وفور دیده می‌شــود 
)آشتیانى، 1426 ق، ‌911/2؛ نائینى، 1373 ق، 234/1؛ یزدى، 1404 ق، 43؛ خویى، 1418 ق، ‌203/1( 
و در کتب اصولی نیز موردتوجه قرار داده شده است )یزدى، 1426 ق، ‏165/1؛ اصفهانى، 

1. برای تفصیل مطلب ر.ک؛ خادمی کوشا، 1399، ص 32-7.
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1429 ق، ‏106/1؛ اصفهانى، 1422 ق، ‏267/1؛ نائینی، 1376، ‏‏232/1؛ امام خمینى، 1418 ق، ‏385/4(. 
منظور از آن در منابع مذکور، عنوانی اســت که فقیه آن را از ادله احکام برداشــت 
کرده و در مواردی اســت که عنوان موضوع حکم به‌صراحت در دلیل حکم ذکر 
نشده باشد یا عنوانی که ذکر شده است تمام موضوع حکم نباشد و فقیه بر اساس 
روش اجتهادی دریافته اســت که عنوان ذکرشــده، موضوع اصلی حکم نیست و 
موضوع حکم شــرعی یک مفهومی اســت که در اثر تحلیل ادله حکم به دســت 

می‌آید.
برای انتــزاع عنوان موضوع، فقیه ویژگی‌های خاصی کــه در معنونات موردنظر 
شــارع است را شناسایی کرده و عنوان جامع بین آن‌ها را به دست می‌آورد تا به‌عنوان 
ماهیــت اصلی موضوع در نظر گیــرد. مثلًا فقیه با اســتفاده از روایاتی که برخی از 
کارها را موجب ســقوط خیار در معامله بیــع ذکر کرده‌اند، درمی‌یابد که هیچ‌کدام 
به‌عنوان خاص خود موضوعیت ندارد لذا قدر جامع بین آن‌ها را کشف کرده و عنوان 
تصرفــات متوقف بر ملکیت را انتزاع می‌کند )رشــتى، 1407 ق، 261( یا مثلًا از بررســی 
ســفرهایی که در روایات موجب شکسته شدن نماز نیست درمی‌یابد که مثلًا عنوان 
سفر ســارق یا محارب یا همراهی سلطان جائر و ... موضوعیت خاصی ندارد بلکه 

موضوع حکم مذکور، سفر معصیت است )بروجردى، 1426 ق، ‌‌115/2(.
در فــرض فوق، عنوانِ موضوع حکم اشــاره به ماهیت عامی اســت که فراتر از 
موضوعٌ‌لــه عنوان در عصر صدور متن اســت در این صــورت مفهوم انتزاعی بیانگر 
ماهیت مشترک بین مصادیقی اســت که به‌عنوان موضوع حکم در ادله احکام ذکر 
شده‌اند. مثل‌اینکه از ذکر عناوین خاصی از مایعاتِ مسکر به انتزاع عنوان مایع مسکر 

بدون مدخلیت عنوان خاص آن دست‌یابیم.
ازآنجاکه عنوان موضوع حکم بر اســاس قرائن مرتبط با کلام به دســت می‌آید، 
بدیهی اســت که فقیهان در انتزاع عنوان بــرای موضوع حکم، صرفاً به معنای لغوی 
عناوین ذکرشده توجه نمی‌کنند بلکه باید ماهیت عرفی آن‌ها را موردتوجه قرار دهند 
و عنوانی را که منعکس‌کننده ماهیت عرفی مشــترک در بین عناوین است را انتزاع 

کنند.
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2.  موارد ناهماهنگی صدق عنوانی و حصول ماهیت عرفی
در مــواردی که عنوان موضوع حکم و ماهیت عرفی موردنظر باهم فرقی ندارند 
مثل‌اینکه عنوان خمر بر یک موضوع خارجی مثل شراب صدق عرفی دارد و انطباق 
ماهیت عرفی آن؛ یعنی مایع مســکر نیز معلوم اســت، همه مراحل شناخت موضوع 
حکم باهم ســازگار و هماهنگ اســت و تعلق حکم شرعی به آن نیز بدون مشکلی 
انجــام می‌گیرد اما در مــواردی که صدق عنوان ذکرشــده در دلیل حکم با صدق 
ماهیــت عرفی موضوع ســازگاری ندارد پی بردن به حصــول موضوع و تعلق حکم 
شــرعی مشکل است؛ زیرا جای این بحث اســت که تعلق حکم شرعی تابع صدق 

عرفی عنوان یا ماهیت عرفی موضوع است؟
برای توضیح و تبیین سؤال فوق باید توجه کرد که در استنباطات فقهی و تطبیقات 
احکام شــرعی بر موضوعات، همواره قاعده تبعیت احکام )الاحکام تابعة للاسماء( 
موردتوجه فقیهان است که اصل آن، در سخن قدما بوده )علم الهدی، 1417 ق، 70( و در 
بین امثال علامه حلی )علامه حلی، 1388 ق، 367( و بســیاری از متأخران نیز به‌صراحت 
موردپذیرش بوده اســت )حلــی، 1428 ق، ‌31/1؛ کرکی، 1414 ق، ‌116/1 و ‌‌167/1؛ خوانســارى، 
بی‌تا، ‌66/4؛ مجلســی دوم، 1406 ق، ‌206/1؛ میرزای قمی، 1417 ق، 393/1؛ كشــمیری، 1418 ق، 14؛ 
کاشــانی، 1428 ق، ‌‌240/1؛ لاری، 1418 ق، ‌209/1( و فقیهان زیادی بر اســاس قاعده تبعیت 
و بــا توجه به حصول صدق عنوانی فتوا داده‌اند که اگــر درهم و دینار از رایج بودن 
بیفتند، بازهم زکات دارند )شهید اول، 1412 ق، 300؛ شهید اول، 1417 ق، ‌236/1؛ سبزواری، 1423 
ق، ‌179/1؛ بحرانی، 1405، ‌89/12(. این قاعده صریحاً بیان می‌کند که ملاک تعلق حکم 
شــرعی بر یک موضوع، صدق عنوان موضوع اســت و گویای این است که احکام 
تابع موضوعات بوده و برای کشــف حصــول موضوعات باید از طریق صدق عرفی 

عنوان استفاده شود.
از طرفی در مورد کاشفیت صدق عرفی از وجود موضوع، باید گفت: ازآنجاکه 
موضوعات احکام در ادله، دو گونه لحاظ شــده‌اند: یکی حقیقت لغوی عناوین و 
دیگری ماهیت عرفی موضوعات، باید توجه داشــت که صدق عرفی فقط با معنای 
لغوی ملازمه دارد اما با ماهیــت عرفی موضوعات ملازمه‌ای ندارد چنانکه در مثال 
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دســتور پرداخت گندم برای نیازمند مشهود اســت که وقتی با توجه به قرائن سخن، 
ماهیت عرفی گندم اراده شــود، پرداخت نان که صدق عرفیِ معنای لغوی گندم را 
نــدارد اما ماهیت عرفی گندم را دارد کفایت می‌کند؛ بنابراین صدق عرفی همیشــه 

نمی‌تواند بیانگر وجود موضوع حکم باشد.
امــروزه در پاره‌ای از موضوعات جدید، اســتفاده از صدق اســامی موضوعات 
برای اثبات حکم شــرعی دچار مشکل شده است؛ زیرا پیشرفت‌های علمی توانسته 
است از طرفی برخی از ماهیت موضوعات را با دستاوردهای جدید در قالبی دیگر به 
وجود آورد بدون اینکه عنوان موضوعات کهن بر آن‌ها صادق باشد و از طرفی هم با 
پیشرفت‌های فنّاوری تشخیص وجود ماهیت عرفی موضوعات کهن در موضوعات 
جدیدی که فاقد صدق عنوانی‌اند، امکان‌پذیر شده است؛ درنتیجه موضوعات جدید 
نســبت به وجود صدق عنوانی و وجود ماهیت عرفی موضوع چند صورت دارند که 
حدّاقل در دو صورت از آن‌ها اجرای قاعده تبعیت از اسامی با مشکل روبرو می‌شود:
صــورت اول: مواردی که موضوعات جدید، انطباقــی با عناوین و معنای لغوی 
آن‌ها در عصر صدور نصوص شرعی ندارند اما ماهیتِ عرفی آن عناوین و معنونات بر 
این موضوعات، صدق عرفی دارد. امروزه کشفیات علمی و تولیدات آزمایشگاهی و 
پیشرفت‌های پزشکی و سایر فنّاوری‌ها و حتی پیشرفت‌های نرم‌افزاری در عرصه‌های 
تجارت و اقتصاد و بلکه آموزش و پژوهش نمونه‌های فراوانی را پیش رو قرار داده‌اند. 
نمونه قابل‌بحث که دارای ثمره بسیار در احکام مهم فقهی مثل زکات و ربا و معامله 
صرف و ســلم و بانکداری... است عبارت است از پول‌ها و سکه‌های رایج امروزی 
که حتی اگر از طلا و نقره هم باشــند، باز مصداق درهم و دینار نیســتند درحالی‌که 
ماهیــت اصلی درهم و دینار را دارند؛ زیرا اگر ماهیت عرفی درهم و دینار در احکام 
مربــوط به اموال را مال یا به‌طور خاص طلا و نقره‌ای بدانیم که در بین عرف، بهای 
کالا و خدمات قرار می‌گیرد و به تعبیر دیگر واســطه مبادله و معیار ســنجش ارزش 
است که با اعتبار همگانی دارای قابلیت ذخیره‌سازی و تبدیل است با برخی سکه‌ها 
یا به‌طورکلــی با پول امروزی منطبق خواهد بود؛ زیرا این ماهیت عرفی همان ماهیت 
پول در تعاریف ارائه‌شــده از آن است )حسینی بهشــتی، 1369، 51؛ مطهری، 1368، 90 -89؛ 
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یوسفی،1377، 70( خصوصاً اگر از نوع پول‌های نماینده باشند که دارای پشتوانه طلا و 
نقره‌اند. بالأخص اگر پول‌های امروزی به‌صورت پول حقیقی از طلا و نقره ســاخته 

شوند.
صــورت دوم: مواردی که موضوعات جدیــد باوجوداینکه ازنظر عرفی مصداق 
معنــای لغوی عناوین موضوعات احکام‌اند امــا ماهیت عرفی این موضوعات در آن 
موضوعات جدید وجود ندارد. نمونه روشن آن وجود درهم و دینار زمان پیامبر؟ص؟ 
در این عصر است که قطع و یقین عرفی به تفاوت ماهوی آن‌ها وجود دارد؛ زیرا امروزه 
درهم و دینارهای عتیقه از انواع پول رایج نبوده و حتی کاربرد و ارزش آن‌ها متفاوت 
شــده است. همین‌طور است درهم و دینار در عصر صدور روایات درصورتی‌که در 

کشوری بودند که مورد معامله نبوده و به‌عنوان پول رایج شناخته نمی‌شدند.
البتــه می‌دانیم که درهم و دینار امروزی که به‌عنــوان واحد پولی رایج در برخی 
کشــورها است ربطی به سخن فوق ندارد؛ زیرا این عناوین فقط یک اشتراک لفظی 
در اثر وضع جدید است و صدق آن عناوین ربطی به عناوین درهم و دینار در عصر 

صدور روایات ندارد.
اکنون سؤال این است که در دو صورت مذکور که صدق عنوانی و ماهیت لغوی 
با صدق ماهیت عرفی موضوع جمع نشــده و باهم سازگار نیستند کدام‌یک از آن‌ها 

ملاک ثبوت حکم خواهند بود؟

3.  تأسیس اصل ماهیت عرفی
مواردی که اراده ماهیت عرفی یا اراده معنای حقیقی لفظ در آن‌ها کاملًا روشن 
اســت و یا مواردی که عرف از ســخن گوینده اصلًا معنایی فراتــر از معنای لغوی 
نمی‌فهمد، محل بحث ما نیســتند. سخن درجایی است که اراده ماهیت عرفی غیر 
از معنای حقیقی از کلام گوینده امکان داشــته باشد که در این صورت، دو حالت 

پیش می‌آید:
حالــت اول: قبل از جســتجو در مورد قرائن تعیین‌کننــده ماهیت عرفی و قرائن 
بیانگــر اراده آن از کلام گوینده. ســؤال این اســت که آیا بدون جســتجو از قرائن 
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دلالت‌کننــده بر اراده معنای عرفی غیر لغوی می‌توانیم بر اســاس اصالة الحقیقه به 
معنای لغوی لفظ تمسک کنیم؟

حالت دوم: بعد از جستجو در مورد قرائن و یافتن ماهیت عرفی متناسب با کلام، 
بــدون یافتن قرائن کافی و اطمینان‌بخش در مورد اراده آن معنای عرفی. ســؤال این 
اســت که باوجود احتمــال اراده معنای عرفی غیر از معنای لغــوی در کنار احتمال 
معنای لغوی آیا می‌توانیم به معنای عرفی تمســک کنیم و ماهیت عرفی را بر معنای 
لغــوی مقدم کنیم؟ درواقع بین اراده معنای حقیقی لغوی لفظ با اراده ماهیت عرفی 
تردید شده است و اکنون سؤال از اصل و قاعده‌ای است که یک‌طرف را تعیین کند.

برای شــناخت ضابطه استنباط حکم شــرعی در محل بحث باید ابتدا ببینیم در 
موارد تردید بین اراده معنای حقیقی و ماهیت عرفی، آیا اصالة الحقیقه جاری است یا 
اصل بر اراده ماهیت عرفی است و پس از اطمینان از عدم اراده ماهیت عرفی، اصل 

حقیقت جاری می‌شود؟
برای تعیین اصل در موارد مذکور چند مقدمه لازم است:

مقدمــه اول: بســیاری از اصولیــان در مــورد لفظ عام، یکــی از مصادیق الفاظ 
دلالت‌کننده بر معنای حقیقی، گفته‌اند که نمی‌توان بر اساس اصالت العموم به اراده 
معنــای عمــوم حکم داد و به عموم عام عمل کرد مگــر بعد از فحص از مخصص 
و نیافتــن آن )علامــه حلی، 1425ق، ‏230/2؛ شــیخ بهایــی، 1423ق، 350؛ نراقــی، 1384، 182( و 
حتــی برخی تصریح کرده‌اند که اصل عدم مخصص کفایت نمی‌کند )شــیخ بهایی، 
1423، 350(. مطلب فوق قابل اشــکال نیست گرچه علامه حلی در ادامه سخن خود 
به صیرفی از بین علمای اهل ســنت نســبت مخالفت داده است )علامه حلی، 1425ق، 
‏230/2(. حاصل سخن مذکور این است که برای اثبات اراده معنای حقیقی لفظ عام، 

صرف اطلاع از معنای حقیقی و علم به فقدان قرینه متصل کافی نیست.
مقدمه دوم: نظر دانشــمندان اصول در مورد عمل نکردن به ظهور در مورد لفظ 
عام قبل از فحص از مخصص، اختصاص به لفظ عام ندارد بلکه هر لفظ، وقتی در 
یک ترکیب کلامی به‌کاربرده می‌شود باوجود معلوم بودن معنای لغوی، معنای مراد 
از آن بر اساس فهم عرفی از قرائن موجود اعم از متصل و غیر متصل و اعم از لفظی 
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و غیرلفظی فهمیده می‌شــود که ماهیت عرفی از این ســنخ است. ازآنجاکه غالباً هر 
سخنی به گونه‌های مختلف از جهت گوینده و شنونده و مقامات سخن فی‌الجمله 
دارای قرائن تأثیرگذار در معنا‌‌ی مراد است لذا تا شنونده از نبودن قرائنی که مانع اراده 
معنای حقیقی است به اطمینان نرسد، نمی‌تواند به اراده معنای حقیقی لفظ اطمینان 

داشته باشد.
لزوم جستجوی از قرائن، قبل از عمل به معنای لغوی لفظ حکایت از این دارد که 
حقیقی بودن لفظ به‌تنهایی تأثیری در اراده کردن آن ندارد بلکه باید اعتماد متکلم بر 
معنای لغوی احراز شود هرچند این احراز از طریق نیاوردن قرینه برخلاف آن حاصل 

شود.
نتیجــه دو مقدمــه فوق اثبات اصل بــودن ماهیت عرفی در حالــت اول )قبل از 
جســتجو در مورد قرائن( به همراه تعیین قلمروی اول برای آن است که پاسخ سؤال 
طرح‌شــده در حالت اول اســت. مفاد آن این اســت که در مورد الفاظ موضوعات 
احکام قبل از جستجوی لازم در مورد نفی اراده معنای عرفیِ متفاوت با معنای لغوی، 

نمی‌توان اصالة الحقیقه جاری کرد.
مقدمه سوم: با ثابت شدن عدم جواز عمل به ظهور اولی کلام قبل از فحص از 
قرائن، اکنون باید دید درجایی که قرائن کافی بر تعیین معنایی غیر از معنای حقیقی 
نباشــد ولی امکان اراده ماهیت عرفی در کنار معنای حقیقی وجود داشــته باشد، آیا 

اصل و بنای اول بر انتخاب معنای حقیقی است یا ماهیت عرفی؟
با توجه به اینکه در تفاهمات عرفی، ملاک تقدیم هر معنا بر معنای دیگر متوقف 
بر فهم عرفی اســت و از طرفی اراده ماهیت عرفــی و معنایی فراتر از معنای حقیقیِ 
لفظ، بســیار زیاد اســت، باید گفت: بنای اولی متعارف در هر سخنی اراده ماهیت 
عرفی متناسب با کلام گوینده است اعم از اینکه معنای حقیقی باشد یا غیر آن؛ زیرا 
در کاربردهای عرفی اصلًا عرف توجه به حقیقت و مجاز ندارد بلکه تنها عرفی بودن 
معنا، ملاک اراده معنا از الفاظ اســت و این همان ماهیت عرفی اســت که گاهی با 

ماهیت لغوی و معنای حقیقی، منطبق و گاهی متفاوت است.
نتیجه مقدمه ســوم در کنــار مقدمات قبلی اثبات اصل بــودن ماهیت عرفی در 
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حالت دوم )فرض وجود ماهیت عرفی متناسب بدون قرینه کافی بر اراده آن( و تعیین 
قلمروی دوم برای آن است که پاسخ سؤال طرح‌شده در حالت دوم است و مفاد آن 
این است که در موارد تردید بین اراده معنای لغوی و اراده ماهیت عرفی اصل بر اراده 
معنای عرفی )ماهیت عرفی( اســت؛ درنتیجه باید گفت: صرف وجود معنای عرفی 
و قابلیت اراده آن از لفظ برای پذیرش آن و کشف اراده ماهیت عرفی، کافی است.

با توجه به مطالب فوق معلوم می‌شــود که تقدیم اراده ماهیت عرفی در مواردی 
که قرائن کلامی برای تعیین آن پیدا نشده است، بر اساس کثرت اراده آن از الفاظ و 
رویّه عرفی است که موجب تقویت احتمال فهم عرفی در برابر احتمال معنای حقیقی 
است؛ بنابراین فرقی نمی‌کند که آیا ماهیت عرفی به‌صورت مجازی فهمیده ‌شود یا با 

وضع تعینی به‌عنوان حقیقت عرفی مطرح‌ شده باشد تا در مورد آن بحث شود.
تأیید اصل بودن ماهیت عرفی در ســخن برخی فقیهان بزرگ مثل شیخ انصاری 
وجود دارد؛ زیرا ایشــان این ادعا را ممکن دانســته‌اند که چنانچه تغییر صوری اتفاق 
بیفتد حتی اگر صدق عنوانی نباشــد بازهم قطعاً حقیقت موضوع و شمول حکم آن 
وجود خواهد داشــت )شــیخ انصاری، 1415 ق، ‌95/5(. وجه این ســخن اصل بودن فهم 
عرفی در برابر اصل بودن اســم و عنوان است که مثال حکم گندم شاهدی روشن بر 
این سخن است؛ چراکه عرف درجایی که گندم به‌منظور سیر کردن گرسنه، موضوع 
حکم است تغییر حالاتی مثل آرد و خمیر و نان شدن را موجب تغییر ماهیت و زوال 
حکم نمی‌داند درحالی‌که ســوختن و خاکستر شــدن یا تبدیل‌شدن آن به فضولات 

حیوانات را موجب خروج از ماهیت عرفی و زوال حکم آن می‌بیند.
نتیجــه و ثمره اصالت ماهیت عرفی در برابر اصالت عناوین موضوعات علاوه بر 

موارد تردید بین معنای حقیقی و ماهیت عرفی، این است که:
اولًا: در شــناخت موضوعــات احکام باید ابتدا به دنبال شــناخت ماهیت عرفی 
متناســب با محتوای دلیل حکم باشیم و نباید در آغاز مواجهه با ادله احکام، معنای 
لغــوی عنوان موضوع را ملاک حکم قرار دهیم؛ زیرا ترکیب کلام، خود یک قرینه 
اصلی برای معنای مقصود است درنتیجه بعد از یأس از وجود ماهیت عرفی در ترکیب 

کلامی و اراده آن، نوبت به ظهور لغت در معنای لغوی می‌رسد.
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ثانیاً: اگر عناوین و معنونات آن‌ها در اثر تغییراتی، ماهیت خاصی را که عرف از 
ادله حکم، فهمیده اســت از دست بدهند حکمشــان نیز منتفی می‌شود و اگر امور 
دیگری که فاقد آن عناوین و متفاوت با معنونات عصر نصوص هستند دارای ماهیت 
موردنظر باشــند مشمول حکم شــرعی می‌شــوند. خلاصه اینکه آنچه در شناخت 
موضوعات شــرعی به‌عنوان اصل و ملاک غیرقابل تغییر است ماهیت عرفی عناوین 

و معنونات است.

4.  کاربرد اصل ماهیت در فقه
ماهیت عرفی موضوعات و بررســی میزان تغییرات آن، بیشتر در دو مورد، توجه 
فقیهان را جلب کرده است و دارای کاربرد استنباطی است که به آن‌دو اشاره می‌شود.

4.1.  مبحث استحاله
 یکی در بحث اســتحاله و زوال حکم ســابق برای یک موضــوع در اثر تغییر و 
استحاله آن. بیشترین جلب توجه و نظر دانشمندان فقه در این مبحث است و در این 
باب بحث مفصلی در مورد ملاک اســتحاله و بقای موضوع حکم از سوی فقیهان 

مطرح شده است.
از سخن برخی فقیهان مثل شهید ثانی در باب استحاله چنین برمی‌آید که ملاک 
حکم در نظر ایشان دو چیز است: یکی دگرگونی ماهیت و دیگری تغییر اسم. ایشان 
مثال زده‌اند به اســتحاله نطفه به حیوان پاک و استحاله نجاست به خاک )شهید ثانى، 
1420 ق، 154(. این ســخن درست اســت ولی به نظر می‌رسد ذکر تغییر اسم به جهت 

طریقیت عرفی نسبت به تغییر ماهیت است و استقلال و موضوعیت ندارد.
با عنایت به مطلب فوق معلوم می‌شــود که منظور از سخن فقیهانی مثل صاحب 
مدارک که زوال اســم را به‌عنوان ملاک زوال حکم مطــرح کرده‌اند، زوال ماهیت 
اســت همان‌طور که وحید بهبهانی در شرح سخن ایشان ضمن بیان این منظور گفته 
اســت که تغییر اســم باوجود بقای ماهیت موضوع، نمی‌تواند نقشی در تغییر حکم 
داشته باشد وگرنه بسیاری از موارد دچار اشکال می‌شود مثل تبدیل‌شدن گل به آجر 
یا خمیر به نان )وحید بهبهانى، 1419 ق، 275/2(؛ بنابراین، اگر ماهیت مشــخصی موضوع 
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حکم شــرعی باشد چنانچه آن ماهیت از نگاه عرفی زایل شود وجهی برای بقای آن 
حکم نیست؛ زیرا موضوع آن از بین رفته است.

4.2.  موضوعات مستحدثه
مورد دیگری که در توجه به اصل ماهیت از اهمیت فراوان برخوردار است و کمتر 
موردتوجه و بررسی و نقد فقهی قرار گرفته است موضوعات مستحدثه و حل مسائل 
مســتحدثه است. با عنایت به اصل ماهیت در سطح گســترده‌تری می‌توان از طریق 
اثبات شمول موضوعات احکام شرعی نسبت به موضوعات مستحدثه، مسائل فقهی 

آن‌ها را حل کرد.
یکی از مسائل مســتحدثه که جای بحث دارد مربوط به موضوع زکات در مورد 
درهم و دینار اســت؛ زیرا همان‌طور که قبلًا ذکر شد در نصوص شرعی عنوان درهم 
یا دینار به‌عنوان موضوع حکم زکات است اما شاید گفته شود به‌تناسب جهانی بودن 
شــریعت اسلام و اســتمرار آن، آنچه موضوعیت دارد صرف عنوان آن‌ها و یا معنای 
لغــوی و صرف مصادیق خارجــی آن‌ها در آن روزگار نیســت بلکه موضوع حکم، 
حقیقتی اســت که در آن‌ها )درهم و دینار( تحقق یافته اســت به این معنا که درهم 
و دینــار به جهت اینکه انحصاراً مالیت خاصی داشــتند که قابل ذخیره و قابل‌تبدیل 
بــه اموال دیگر بودند، عنوان کردن آن‌ها اشــاره به هر چیزی اســت که این ماهیت 
را داشــته باشــد و این ماهیت همان‌گونه که در آن روزگار باید ســکه‌های رایج در 
کشورهای دیگر را نیز شامل می‌شد امروزه هم بر معنای پول منطبق است و هر پولی 
در هر کشوری حکم درهم و دینار را خواهد داشت حتی اگر از پشتوانه طلا و نقره 

برخوردار نباشد و فقط اعتباری محض باشد.
مثال دیگر که بحث در مورد آن دارای ثمره شــرعی اســت عبارت از مقدار حد 
ســفر برای قصر نماز و ترک روزه اســت که در منابع روایی )کلینی، 1407 ق، ‌438/3؛ 
کوفی، بی‌تا، 48؛ شــیخ صدوق، 1413 ق، ‌434/1؛ شیخ طوســی، 1390 ق، ‌222/1؛ شیخ طوسی، 1407 
ق، ‌207/3؛ حــر عاملــی، 1409 ق، ‌451/8( و کتب فقهی )محقق حلــی، 1408 ق، ‌122/1؛ محقق 
حلی، 1407 ق، ‌465/2؛ علامه حلی، 1414 ق، ‌370/4( با عنوان »مسیرة یوم« بیان شده است. 
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این عنوان اشــاره به مقدار مسافتی اســت که آن روزگار در یک روز پیموده می‌شد 
و ماهیت مورداشــاره در این معنونات چیزی غیر از مشــخص بودن مقدار مســافت 
نیست و ماهیتی مثل به‌سختی و خستگی افتادن یا یک روز یکسره راهپیمایی کردن 
برای مسافر ملاک حکم نیست به همین دلیل در همان روزگار اگر شخصی با قصد 
مســافرت و طی آن مســافت در چند روز سفرش را شــروع می‌کرد همین‌که از حد 
ترخص عبور می‌کرد نمازش شکسته می‌شد و هیچ‌کدام از ائمه؟عهم؟یا فقیهان امامیه 

که در عصر صدور نصوص زندگی می‌کردند تفصیلی ذکر نکرده‌اند.
در مثال فوق پیمودن مســافتی که امروزه در طول یک روز طی می‌شود موردنظر 
نیست؛ زیرا گفتیم عنوان »مسیرة یوم« در آن روزگار طبق روایاتی که توضیح داده‌اند 
)حر عاملی، 1409 ق، ‌451/8( اشــاره به یک ماهیت عرفی کمّی در معنون خارجی داشته 
که مقدارش مشــخص بوده است و به همین دلیل خصوصیت وسیله شخصی افراد 
نقشی در تعیین میزان مسافت نداشته است. بعدازاینکه میزان مسافت مشخص به‌عنوان 
موضوع حکم قرار گرفت، با تغییر شرایط سفر نمی‌توان از ماهیتی که موضوع حکم 

شده است دست برداشت.
 در مســئله فوق اگر با عبارت دیگر مثل »مســیر یوم فی کل زمان بحسبه« تعبیر 
می‌شــد در این صورت در هرزمانی به‌تناسب پیشــرفت مسافرت‌ها متغیر می‌شد اما 
چنین تعبیری یا شــبیه آن در هیچ‌یک از نصوص شرعی نیامده است. همان‌طور که 
اگر تعبیر »مسیر یوم« را اشاره به معنون معین ندانیم و به همان معنای »مسیر یوم فی 
کل زمان بحسبه« بدانیم که اشاره به مفهوم متغیر متناسب با پیشرفت‌های وسایل سفر 

است نیاز به اثبات آن از طریق قراین و ادله لفظی است.

نتیجه‌گیری
1- در کاربردهــای عرفــی در موارد زیــادی معنای اراده شــده از لفظ، غیر از 
معنای لغوی لفظ اســت و بیشتر ماهیت عرفی الفاظ اراده می‌شود. منظور از ماهیت 
عرفی، معنا و حقیقتی اســت که با توجه به قرائن موجود در کلام اراده شده است و 
دربردارنده خواص مشترک بین مصادیق یک موضوع است که با تغییر حالت و حتی 
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گاهی با تغییر اســم و عنوان موضوع از بین نمی‌رود. مثل حقیقتی که واژه گندم در 
حکم وجوب پرداخت گندم به‌منظور اطعام فقیر دارد که با آرد شــدن یا خمیر شدن 
و حتی نان شدن هم از بین نمی‌رود درحالی‌که با سوختن و خاکستر شدن آن از بین 
می‌رود. در مقابل، حقیقت گندم در دســتور خرید گندم برای کشــت فقط شامل 
دانه‌های معروف گندم با قابلیت کِشت است و شامل دانه‌های پخته‌شده هم نمی‌شود 

تا چه رسد به آرد و نان.
2- با توجه به وجود تســالم بر عدم اعتبار الفــاظ عام در عموم قبل از فحص از 
مخصص و اینکه در تفاهمات عرفی ملاک تقدیم هر معنا بر معنای دیگر متوقف بر 
فهم عرفی است و از طرفی اراده ماهیت عرفی متفاوت با معنای حقیقیِ لفظ، بسیار 
زیاد است، باید گفت: بنای اولی متعارف در هر سخنی اراده ماهیت عرفی متناسب 
با کلام گوینده اســت اعم از اینکه معنای حقیقی باشــد یا غیر آن. بر این اساس در 
مــورد ادله لفظی نمی‌توان قبل از جســتجو در مورد ماهیت عرفی به معنای حقیقت 
لغوی عمل کرد؛ و این قلمروی اول برای اصالت ماهیت عرفی در ادله لفظی است.

3- بر اســاس اســتدلال پیش‌گفته در موارد جســتجو در مورد ماهیت عرفی و 
حصول شک در اراده معنای عرفی در کنار احتمال اراده معنای حقیقت لغوی باید 
ماهیت عرفی را به ســبب رواج اراده معنــای عرفی، مقدم کنیم؛ و این قلمروی دوم 

برای اصالت ماهیت عرفی است.
4- با پذیرش اصل ماهیت عرفی در موضوعات احکام، بســیاری از موضوعات 
نو پیدا باوجوداینکه از جهت معنای لغوی مصداق عناوین موضوعات احکام نیستند 
اما به جهت این‌که کارکرد و ماهیت عرفی آن‌ها را دارند باید مصداق موضوع حکم 
باشند. مثلًا پس از کنار گذاشتن درهم و دینار در مبادلات اقتصادی، سکه‌های دیگر 
که تنها درصدی از طلا یا نقره را داشــتند و بدون نام درهم و دینار رایج شدند اما به 
جهت این‌کــه ماهیت عرفی درهم و دینار را گرفتند باید در معرض شــمول احکام 
درهم و دینار از قبیل زکات و صرف و ... قرار می‌گرفتند و همین‌طور است پول‌های 
دیگــر و مثال‌هــای دیگر که در این مقاله در مبحث کاربرد اصل ماهیت بیان شــده 

است.
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